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  چكيده 

ن غـرق  بلكه چنان در آ ،درك كرده اوستشعر نظامي نه تنها روح داستاني را كه موضوع 
با تار و پود داستان درآميخته است كه صداقت و اصـالتي  وي  شده و احساس، تخيل و انديشة

احوال اشخاص داستان و فراز و نشيب حيـات آنـان،    ةگويي خود هم. تراودبارز از شعرش مي
در ايـن منظومـه    .ده استبرخوردها و حوادث ناشي از آن را لمس و تجربه كرده و به قلم آور

هـر كنشـي   كه سرگذشتي عاشقانه در محيطي اشرافي و به تعبيري ديگر عشقي همايوني است، 
دو قهرمان اصـلي  . ي به حق و حقوق خود دست يافته استتيواكنش مناسب يافته و هر شخص

ي هـاي  مناسـب باشـند، ويژگـي    يداستان يعني خسرو و شيرين كه بايد براي يك ديگر همسـر 
هـاي   هاي اصلي و كـنش و واكـنش   تهاي يكسان شخصي ويژگي در اين جستار. دارند سانيك

مي شود ده، نماياناست متناسب رسد با حق و عدالت هاي ديگر كه به نظر مي تشخصي.  
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       مقدمه
در زبان عربي به معنـي موسـيقي   » غنا«. است» ادبيات غنايي«يكي از انواع معروف ادبي، 

ك در يونان قديم، ليري. اندلاتين نظر داشته» ليريك«و گويا در اين وجه تسميه به واژه است 
شعر غنايي شعري اسـت  . شده استنوعي چنگ يوناني، سروده مي» لير«اشعاري بوده كه با 

كنـد و در  ترين مفاهيم آن حكايت ميكه از عواطف و احساسات شخصي شاعر در گسترده
بـه جـز حماسـه و شـعر تعليمـي، تقريبـاً تمـام        . پيدا كرده استاي وسيع دامنهادب فارسي 
   . گيردشعر غنايي قرار مي ةرايج، در حوزموضوعات 

  ةدر ايران شعر غنايي محـدود و محصـور در قالـب خاصـي از شـعر نيسـت و در هم ـ      «
غنايي نيز زباني آهنگـين و  زبان شعر . شودها به ويژه در قالب غزل و مثنوي سروده ميقالب

ر قرار دارند و آهنگ الفاظ چه از لحاظ آوايي و چه معنايي در پيوند با يك ديگ. لطيف است
جمـلات از  . تـري دارد  بت به ساير اشعار نقش بيشدر القاي حس مورد نظر شاعر نسها آن

اي اسـت كـه   به گونهان به هنجارترند و زب تر ولحاظ صرفي و نحوي نسبت به حماسه روان
  )19-21: 1383پارساپور، ( ».توان آن را با آواز و موسيقي قرين ساختمي

. هاي گذشته و حال حق وحقيقت گويي بسيار تحسين شـده اسـت   و نوشتهها  در سروده
حرف راسـت را از بچـه   : اند اين كه گفته. و از ظلم بيزارها دوستدار حق است  فطرت انسان

 ـ  . ستها يد، گواه بر ذات حق جوي انسانبايد شن دار برسـد، همـه    ي بـه حـق  هرجـا كـه حقّ
 .گـردد  دار مـي  احساسات انساني جريحـه  ارند و هرجا حقي پايمال شود،داحساس رضايت 

      هـاي تفكـرات و انديشـه   ةتـراود، زاييـد  ان مـي ر آن چه از قلم نويسندگان و شاعرمعمولاً ه
حتي اگر نويسنده يا شاعري به عمد بخواهد مطلبي برخلاف ميل خـود بنويسـد،   . هاستآن

 اي واقعـي او را بـه نمـايش    ه ـهايي از انديشهپيچد و رگهناخودآگاه قلم از فرمان او سر مي
تـوان بـه   همان گونه كه از مخلـوق مـي  . خود استة اي مخلوق نويسندهر نوشته. گذاردمي

  . شناسانندخود را مي ةها نيز تا حدود زيادي پديد آورندها وسرودهخالق پي برد نوشته
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  داستان خسرو و شيرين
ايران و شيرين،  ةزاد، شاهداستان خسرو و شيرين چنين است كه خسرو يچارچوب اصل

، نديم خسرو، بـه جسـت و جـوي    بانوي ارمن، به راهنمايي و چاره چويي شاپور ةبرادرزاد
نـه دل  . رسـند  سـرانجام بـه هـم مـي     آيند و بعد از يك سلسله قهر و آشتي،يك ديگر بر مي

د كوه كن، دارد و نه درد و نياز فرهاهاي مريم و شكر، خسرو را از عشق شيرين باز مياييرب
پايـان غـم انگيـز    . انـدازد بـه دام وسوسـه مـي   شيرين را كه دلش به مهر خسرو بسته است، 

عشـق   -بزرگان را چاشـني واقعـي  سرنوشت دو دل داده، سوز و دردي دارد كه قصة عشق 
خسـرو شـب هنگـام در كنـار شـيرين بـه دسـت فرزنـدي         : دهدمي -شوريدگان و نامداران

ميان امواج خون خود به  درشود، او نيز هست؛ كشته ميقيب ر كه در دل خويش،) شيرويه(
دهد و از بس دلش در بند آسايش معشوق است؛ او را از خواب خوش بيدار سختي جان مي

دارد، وقتـي بـه دخمـه    وصل خوش مي ةشيرين هم روز بعد دل شيرويه را به وعد. كندنمي
و آرام در كنار خسرو جـان   درديرود با وفاداري شگفت انگيزي پهلوي خود را مخسرو مي

و داستان كه خـود پـر از شـور     ةبدين گونه پايان داستان، از حيث قوت تأثير با هم. دهدمي
 :1373زرين كوب، ( .رسدكند و شور و هيجان آن به نهايت ميلطف و زيبايي است برابري مي

رنـگ  « آننظامي به ) 802 :همان( .»داستان متعلق به اواخر دوران ساساني استاين « )197-196
  )142 :1389 ،ثروتيان( .»اسلامي زده و واقعيت تاريخ را به رمز سروده است

ي زحمتي هر كسرسد هر كنشي، واكنشي مناسب يافته،  به نظر مي ايترواين با تأمل در 
دو قهرمـان  . بهـاي آن را پرداختـه اسـت   ظلم كـرده،   تي كهشخصيهر كشيده، مزدي يافته و 

 ،بـراي يـك ديگـر باشـند      شايسـته  يان يعني خسرو و شيرين كـه بايـد همسـر   اصلي داست
، افتداتفاق ميهايي كه برايشان  حتي حوادث و گرفتاري. برابر دارند يهاي ها و ويژگي توانايي

. اند داستان به حق و حقوق خود دست يافته ةهاي ديگر نيز در گستر تشخصي. يكسان است
عـدالتي كـه   . نمايـان اسـت  خسرو و شيرين عدالت و برابـري   از وراي ابيات زيبا و شيواي

و حقـوق يكسـان دو   هـا   ابتـدا ويژگـي  در ايـن مقـال   . گوياي روح حق طلب نظامي اسـت 
هـاي  گيرد، سـپس كـنش و واكـنش   ت محوري داستان مورد تجزيه و تحليل قرار ميشخصي

شودمينمايانده هاي ديگر نيز تمتناسب شخصي.  
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   خسرو و شيرين) الف
  زيبايي و ناديده دل باختن  -1

جمال و زيبايي او تا بدان غايت است كه شيرين بـا ديـدن   . خسرو پرويز زيباروي است
بـا  . شود خود مي تصويري كه شاپور نقاش و نديم نامي خسرو از او ترسيم كرده، از خود بي

سـرو  دارد، در حـق خ آن كه تفريح و بازي با هم سـالان خـويش خـاطر او را مشـغول مـي     
نهد و به سوي مداين  كاب ميرپاي در  سريعاي كه كند، به گونهاحساس عشقي زودرس مي

  . تازد مي
  رـت دني از صبح وشـكر خنديـش  رـت شــكُ دوهـتاب انـي از آفـرخ

  كه مطلق يوسف مصر است گويي  چنان مشهور شد در خوب رويي
  )146: همان(  

ماننـد  هسرنوشتي . داستان زيبايي او آشكار استدر سراسر . زيبايي است ةشيرين نيز اله
ايرانـي نشـان    ةزاد كشد و بـه خسـرو شـاه    از او مي يزيرا شاپور نقاش تصوير، خسرو دارد

و  شيداهزاران عاشق اگرچه شود كه  اي منقلب مي خسرو با ديدن آن تصوير به گونه. دهد مي
ديوانـه وار همـه    شـده، ان سرگشته و حير ،صدها زيباروي دل داده در مشكوي خويش دارد

خواهد تا شيرين را بيابد و او را به قصـر دعـوت    درنگ از شاپور مي بيكند و چيز را رها مي
  . كند

  يـاهـب كلـصاح نعه ـمق  رـبه زي  يـذار ماهـري بگـتي پـدخ پري
  يـدگانـزن و آب ـشمي چـه چـسي  و مهتاب جوانيـشب افروزي چ
  ...دو زنگي بر سر نخلش رطب چين  ون نخل سيمينـكشيده قامتي چ

  )152 :همان(  

شوق و بي تابي انجـام   ،هر دو ناديده به يك ديگر دل مي بازند و براي ديدار زود هنگام
سر، بـه يكسـان بـا شـور و      ا واقعي در هر دواين عشق زودرس ام. ناپذيري نشان مي دهند

 ـ ،يتي اسـت زيبـايي و جمـال اگرچـه مـوقتي و عـار     . وجود مي آيـد ه هيجان ب ا يكـي از  ام   
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گاه و درجاتي برسد كه شايستگي آن  تواند به جاي آن مي ةدارند يهايي است كه گاهويژگي
  . را ندارد

  نمـبي يـو مـدر تـنزلت از قـن مــتم ايـگف  دمــف ديـاحـاووس در اوراق مصـرطـپ
  پيشهركجا پاي نهد، دست ندارندش يش ب  گفت خاموش كه هر كس كه جمالي دارد

  )121: 1369گلستان،(  
  

  حاميان  -2
ه كه بعـد از  تنها پسر هرمز بود. مند بوده است خسرو تا دوران جواني از نعمت پدر بهره

در ابتـداي  . دهـد  هرمز او را در محيطي آرام پرورش مـي . دنيا آمده بوده ها نذر و نياز ب سال
 شـرح چنـان كـه از   . مت بيـاموزد سپارد تا به او حك سوز مي دل ينوجواني او را به آموزگار

هرمز . كند سپارد، كمتر به او توجه مي آيد، پس از آن كه او را به اين آموزگار مي داستان برمي
ساية مهر پدري بـر سـر   آموزد و  بزرگ اميد به او حكمت مي. پادشاهي است ةسرگرم مشغل

بـه او مشـاوره   در لحظـات سـخت زنـدگي    . مانـد  همواره در كنار خسرو مي. گستراند مي او
. سـازد  خود برخوردارش مي ةهاي ارزند ي بعد از رسيدن به پادشاهي از نصيحتحتّ. دهد مي

  . بينيم سوزتر از هرمز مي بزرگ اميد را در مواردي دل
مانـد و يكـي از بهتـرين    بزرگ اميد پس از ازدواج خسـرو نيـز همـواره در كنـار او مـي     

ا را با نكاح يكي از نديمان پـري روي شـيرين   هخسرو بهاي اين راهنمايي. مشاوران اوست
  . كندبراي او، پرداخت مي

  وندـود پيـيد را فرمـزرگ امـب  ختن خاتون ز روي حكمت و پند
  )329: همان(  

. شـيرين اسـت   مهـين بـانو عمـة   . ام مهين بـانو دارد جهان ديده به ن يشيرين نيز مشاور
هاي شيرين بـه رازهـاي    ز حركات و حرفا. جهان ديده و داناست. گاه اوست مشاور و تكيه

. كنـد  هاي خسرو، همواره شيرين را نصيحت مي در ماجراي عشق بازي. برد دروني او پي مي
همـين امـر سـبب    . شـنود  هايش را با گوش جـان مـي   ن دارد، توصيهقيييت او شيرين به درا
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. هان اسـت مهـين بـانو از نسـل شـا    . هايي كـه از خسـرو دارد، برسـد    شود كه به خواسته مي
  . وار است مند و بزرگقدرت. دارد فراوان يثروت. وسيع در زير لواي اوست يسرزمين

  ا سپاهانـپاهش تـده  جوش سـش  زني فرمانده است از نسل شاهان
  ان آن زنـرمـر فـته بـرر گشـمق  نــه ارمـا بـم اران ت«يـمه اقلـه
  كه چندست اش را خدا داند خزينه  تـوه بلندسـركـزارش قلعه بـه

  اهيـرغ و مـي فزون از مـبه افزون  س چارپا چندان كه خواهيـزجن
  زرگيـوانند از بـوش خـهين بانـم  رگيـر دارد ستـش تـردان بيـزم

  )151-125: همان(  

  
  دي هوليع -3

. پس از هرمز چشـم و چـراغ ايرانيـان اسـت    . خسرو تنها فرزند هرمز است و وليعهد او
 پروراند بـا دسيسـه و نيرنـگ، پـس از     پادشاهي را در سر مي ةه انديشام چوبين كراگرچه به

 ،كشـد  تر طـول نمـي  ا پادشاهي او چند صباحي بيشام ،نشيند مرگ هرمز بر تخت شاهي مي
 ـ ه داند ب م خود ميحق مسلّ را و پادشاهي است زيرا خسرو كه وليعهد پدر ه سرعت دسـت ب

  . دزن تكيه ميشود و بر تخت شاهي ايران  كار مي
مهين بانو و وارث تاج و تخت ارمن است و پس از مرگ مهين  ةشيرين نيز تنها برادرزاد

  . شود بانو تاج و تخت شاهي را صاحب مي
  لبش شيرين و نامش نيز شيرين  رخش نسرين و بويش نيز نسرين

  دـوش خواننـانـن بـوليعهد مهي  ندـش را نوش خوانـشكر لفظان لب
  )153: همان(  

  
  ري و شيرين بياني سخنو -4

 ـ به دست آموزگار سپرده ميخسرو كه از نوجواني براي كسب حكمت    سـرعت ه شود، ب
هنري كه صـاحب  . يكي از اين هنرها سخن گفتن است. آورد دست ميه هنرهاي زيادي را ب
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 ةبـدان كـه از هم ـ  «: گويد داند و به فرزندش گيلان شاه مي وسنامه آن را سرآمد هنرها ميقاب
  )28 :1368قابوس نامه، (» .سخن گفتن است ،ترين هنريبه هاهنر

  ارشــردد روزگـع نگـكه تا ضاي  ارشـرد آموزگـب كـدر ترتيــپ
  د در هر هنر خسرو هنرمندـكه ش  براين گفتار بر بگذشت يك چند

  ري گشت در گوهر فشانيـكه بح  انيـد در معـچنان قادر سخن ش
  )146: 1378وحيد دستگردي،(  

تا بدان غايت كه فرهاد نه با ديدن . ز هم سخنور است و هم صداي خوش داردشيرين ني
زلـزل در اركـان وجـودش    دهـد و ت  شيرين كه با شنيدن صداي او عقل و هوش از دست مي

  . ماند آن هم فرهاد پهلوان كه در استقامت و قدرت به كوه مي. افتد مي
  وهيكز او آمد خلايق را شك  يـوهـن مانند كـوه كـدرآمد ك

  ديـبه مقدار دو پيلش زورمن  چو يك پيل از ستبري و بلندي
  )238: همان(  

  : گذارد كه كن كوه پيكر تأثير مي صداي شيرين چنان بر كوه
  گرـج  ش درـتـرفـون گــخ رمي ـزگ  چو بگرفت آن سخن فرهاد در گوش

  چو مصروعي زپاي افتاد برخاكجوش   اكـن  بـغـش ي ـگر آهـبرآورد از ج
  )238: همان(                   

 تناسـبي زيبـا  جالب آن است كه قلم جادوگر نظامي، بين نام شيرين و شـيرين زبـاني او   
  . برقرار كرده است

  كه در گفتن عجب شيرين زبان بود  ودـيرين از آن بـام او شـيدم نـشن
  يـاهـرغ و مـتي مـر آوازش بخفـب  واهيـز شيريني چه گويم هرچه خ

  ان نداديـالي جـن كه حـودي تـنب  اديـجلس كه او لب برگشدر آن م
  تيـوش رفـون بدي از هـگر افلاط  ن در گوش رفتيـكسي را كان سخ

  )237: همان(  
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  موانع  -5
 ـ      يا چون قصر شيرين با محل گوسفندان فاصـله  ه زيـاد داشـت، آوردن شـير بـه قصـر ب

. كند مشكل با شاپور مشورت مي شيرين براي مرتفع ساختن اين. گرفت دشواري صورت مي
بـه جسـت و جـوي هـم درس      سريع. اين مشكل در دست اوست ةگويد كه چار شاپور مي

يابـد و بـه قصـر     او را مـي . رود مانند اسـت مـي   بي يسابقش فرهاد كه در پيكر تراشي استاد
سـازد و مشـكل شـير آوردن را     فرهاد از محل گوسفندان تا قصر شيرين جويي مي. آورد مي
اگرچـه  . شود ا با شنيدن صداي شيرين و ديدن او، از دل و جان عاشق ميام، نمايد رتفع ميم

آن  ةولـي آواز  ،شـود  از ترس رسـوايي از مـردم دور مـي   اين عشق يك طرفه است و فرهاد 
و  گـردد  بدگمان مـي  ،خسرو نسبت به شيرين پاك دامن تا آن جا كه  .گيرد را فرا ميجا  همه

 تـا انگيـزد،  خسـرو را بـر مـي   رسد همين امر  به نظر مي. داند ي خود ميفرهاد را رقيب عشق
و ماجراي عشق فرهاد بدين . رهسپار اصفهان شود و شكر اصفهاني را به عقد خود در آورد

بر سـر راه   ي بزرگفرهاد و شكر رقباي خسرو و شيرين و موانع .گونه پاسخي درخور بيابد
   .شودكم رنگ ميداستان اين موانع  ةتدريج در پهنه ا ب، امشوند ها مي آن

  
  ياري نديمان  -6

خسرو در جست و جوي كام از ياري و همكاري محرمان خويش مانند شاپور، باربـد و  
بي خسـرو از هـيچ تلاشـي مضـايقه         اين نديمان وفادار بـراي كـام يـا   . جويدنكيسا بهره مي

فـراوان بـه    يهـاي سختي ،ده استاين عشق پرشور ش ة انعقادشاپور كه خود واسط. كنندنمي
بـه  نـوردد و  ها را در ميها و كوهستانبيابان. كشدآوارگي مي اها و روزهشب. خردجان مي

  : دهد كهمخدوم خود اميدواري مي
  كه من يك دل گرفتم كار در پيش  تو خوش دل باش و جز شادي مينديش

  وام  پركنم غان زمر تك  زگوران   آرام  ظهـلح  كـي دن ــش  در  رم ـنگي
  را رت ـبـارم دلـيـن ا ــم تـايـيـن  را  رتــس بانم ـخســن   اـت  مـسبـنخ

  )155: همان(  
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محـرم دارد كـه در عشـق و پـاك      يشيرين هم در بين دختران هم سال خويش دوسـتان 
. گذارنـد در لحظات خـوش و نـاخوش زنـدگي او را تنهـا نمـي     . كننددامني به او كمك مي

اي لحظه. آيندارمنستان به ايران ميبه همراه او از . گشايدمي نانزد آن هاي دل رادهشيرين عق
  .شايسته و قابل اعتماد هستند ينديمان و خدمت گزاران. گذارنداو را تنها نمي

  عجب نوش و فلك ناز و هميلا  رو بالاـهيل سـس و سـگيـفرن
  دلشاد ختن خاتون و گوهرملك و  همايون و سمن ترك و پريزاد

  )196: همان(  
  
  داد و دهش  -7

گسـتراند و   عـدل و داد مـي  . رسد شيرين پس ازمرگ مهين بانو به پادشاهي ارمنستان مي
بلكه به گـنج   ،گيرد هاي سنگين نمي نه تنها از رعيت باج و خراج. گردد رد ظلم و ستم نميگ

  . كند داري را دنبال مي پردازد و راه و روش دوست افشاني مي
  تندـشـان آزاد گـيـدانــه زنــهم  انصافش رعيت شاد گشتند به

  ين جور از دور برداشتـه آيــهم  زمظلومان عالم جور برداشت
  راجيـقاني خـچ دهـنجست از هي  يـاي برداشت باج زهر دروازه

  )219:همان(  

ه از پردازد و در ايـن زمين ـ  خسرو پرويز نيز پس از رسيدن به پادشاهي به داد و دهش مي
  . ربايد مي را جمشيد نيز گوي سبقت

  به گنج افشاني از خورشيد بگذشت  ملك پرويز كز جمشيد بگذشت
  )264:همان(  

او را از رامـش  . خوانـد  ، شيرين او را به عدل و رعيت پروري فرا مـي آنانبعد از ازدواج 
صرف تشويق  بخشي از اين گونه مساعي شيرين نيز. كندبه دانش و گريز از بيداد دعوت مي

شـايد ايـن نيـز يـك عامـل عمـده در        شـود و خسرو به تأمين رفاه عيسويان قلمرو وي مي
  )99 :1380، زرين كوب( .ناخرسندي بزرگان از ورود شيرين به مشكوي شاه باشد



 )17 :پ .ش(، 1392 پاييزحد بوشهر ـ نامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ وا فصل                   38

  واريـت را نـر رعيـه گـو را بـت  جهان سوزي بد است و جور سازي
  )331: 1378وحيد دستگردي،(  

  
   ناز و نياز -8

نخسـتين   و شيرين را در جست و جـوي مشـتاقانة  خسرو  ،پيش آمدهاي پرهيز ناپذيري
اين پيش آمدها براي آن است كه يك مـاجراي  . داردمي روزهاي عشق از هم ديگر دور نگه

درسـت  . آينـده متوقـف ننمايـد   ها را در مرحله كام جويي بيشتاب آميز عشق و عاشقي، آن
ا شيرين هـم بـا   ام ،آيد از از شيرين و نياز از خسرو ميتر ناست كه در مجموع جريان، بيش

 : 1380زريـن كـوب،   ( .خورد، خالي نيسـت اي كه جانش را مياز نياز خاموش تشنه ،وجود ناز
110(   

آغاز، نياز خسرو ناشي از شتابي است كه در كام جويي هوس آلود دارد و ناز شيرين  در
خسرو از عشق آلوده به گناه  ةدامني خويش و تصفيپاك  اي است كه به حفظناشي از علاقه

  .دهد يابي خسرو زيركانه پاسخ منفي مي به خواهش كام دهد، بنابراين نشان مي
  كه در گرمي شكر خوردن حرام است  اگر نازي كنم مقصودم آن است

  خيزدــن برنــز مـام كـواه آن كـخـم  زدـريـم را بـي كه آبـوي آبـمج
  )204:  1378وحيد دستگردي،(  

 ـ         رخسرو كه از نازهاي شيرين كلافه شده بـود، خبـر مـرگ پـدر و طغيـان بهـرام هـم ب
  رود و بـا مـريم ازدواج    روم مـي  با خشم از پـيش شـيرين بـه    .شوددردسرهاي او افزوده مي

  .شودناز شيرين پس از جدايي خسرو به نيازي خاموش تبديل مي .كندمي
  ارشـر كنـوهـرگـده پـحر ديـزب  ارشــران يـشة هجـده زانديـش

  گه از بيداد مي زد دست بر دست  گهي از پاي مي افتاد چون مست
  )214 :همان(  

شاپور را به طلـب   ، از اين رو كندمريم به هيچ وجه جاي شيرين را براي خسرو پر نمي
درد دل را نـزد  ة سـفر  اسـت  رين كه سخت رنجيده خاطر شـده يش. فرستدكاري شيرين مي
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 خسـرو بـه شـيرين حـق     . گشايد و پاسخ نيازهاي خسرو جز ناز و سرزنش نيستپور ميشا
پس از مرگ مريم آسوده خاطر به طلـب كـاري   . سازددهد و تا مرگ مريم صبر پيشه ميمي

شيرين كه توقع داشت خسرو مهدي بفرستد و او را عروس آيـين بـه قصـر    . رودشيرين مي
  .آغازدسرزنش مي ببرد، باز هم ناز و

  عتابش بيش مي شد ناز مي كرد  ردـاز مي كـاب آغــترها عتـه دفـب
  ز ناز خويش مويي كم نمي كرد  ملك دم داد و شيرين دم نمي خورد

)  262: همان(  

شـود و بـا   فهان رهسپار مـي خروار شيرين را ندارد به اصخسرو كه تاب تحمل نازهاي ب
كند و دوباره شيرين را كه با مرگ مريم كورسويي از اميد در دلش شكر اصفهاني ازدواج مي

دوباره نياز شيرين و نـاز خسـرو از   . بردجانكاه فرو مي اندوهيروشن شده بود در ظلمت و 
  :يابد كهزيرا خسرو در مي ،ا اين ماجرا پاياني نداردام، شودسر گرفته مي

  كه شيرين جان و شكر جاي جان است  كر فرقي عيان استـزشيرين تا ش
  )270: همان(  

ا باز هـم بـا  نـاز و اداهـاي     ام ،آيدشكار به قصر شيرين مية اميدوارانه به بهان از اين رو
شيرين كه ديگر تاب جـدايي معشـوق را   . گرددشود و دل آزرده باز ميشيرين رو به رو مي

چشـماني اشـك بـار بـر پشـت گلگـون            نادم و بـا . افزايدكاهد و به نياز ميياز ناز م ،ندارد
با درايت شاپور و هنرمنـدي باربـد و نكيسـا نازهـا و     . آيدنشيند و به لشكرگاه خسرو ميمي

  .كنندرسد و خسرو و شيرين به آيين رسمي با هم ازدواج مينيازها به پايان مي
  
  كام جويي و نام جويي  -9

اشتياق آميخته به شتاب دارد، شـيرين در حفـظ    ،ن اندازه كه خسرو در كام جوييبه هما
يابي به مقصود در هـر دو  سماجت و اصرار در دست. ورزدپاك دامني خويش سرسختي مي

به يك اندازه محرك خاطر است و همان اندازه كـه خسـرو از مقاومـت شـيرين شـكايت و      
ايـن  . كنـد ايمني اظهار مي سرو دل نگراني و ناناخرسندي دارد، شيرين هم از هوس بازي خ
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تـرين منظـره در   جالـب  ،شـود گري كه در تمام داستان بين عاشق و معشوق ديده مـي چالش
تقريباً در تمام قصه هيچ جا نيست كه معشوق و عاشق در مقابل هر كار، . سراسر قصه است

شـيرين در   .ارائـه نكننـد   خـويش  ةا مناسب با روحيواكنشي مشابه ام ههر حيله و هر انديش
د محـرك و مسـؤول   اي كه دارنظامي، باطنازي فتنه انگيز و با زيبايي خلع سلاح كنندهة قص

 ـ ،اش نيز هستهاي بيهودهراني ها و كامهاي خسرو در كام جويي تمام ديوانه بازي ا او در ام
را  شـيرين  نظـامي . عشقي روحاني استة عين حال عشقي را كه به خسرو دارد تداعي كنند

كه به يـك وجـدان ملامتگـر شـاه      كندانساني تصوير مية مظهر رأفت و رقّت و نمونه عاطف
زنـد و او را ملـزم بـه    هلوي شاه مـي هاي غرور و بي خودي به پدر اوج لحظه. يابدارتقا مي

خسرو به ترغيب و الزام او مربي و مشاور و وزير خود . كندتأمل و انديشه در كار جهان مي
كوشد تا از او چيـزي دربـاب احـوال عـالم و اسـرار       خواند و ميگ اميد را نزد خود ميبزر

  .جهان بياموزد
  

  قدرت و عفت  -10
بود، و هيچ پادشـاهي   برترملوك پارسيان به دليري و دور انديشي  ةخسرو پرويز از هم«

ن جهـت  ون او نبود به هميچ ،به قدرت و فيروزي و فراهم آوردن مال و گنج و ياري بخت
  )728 :2ج 1362 طبري،(» .گفتند كه به معني فيروز يا پيروز است به او پرويز مي

  شيرـي درع و شمـبه يكتا پيرهن ب  شه از مستي شتاب آورد بر شير
  چنان بر شير زد كز شير شد هوش  كمان كش كرد مشتي بر بناگوش

  يدنــرون كشـردن پوستش بيـز گ  دنـس از آن سربريـبفرمودش پ
  )194: 1378وحيد دستگردي،(  

ا نظامي كـه  ام. كمتر دارند يشيرين زن است و به طور طبيعي زنان نسبت به مردان قدرت
در برابـر قـدرت   از مسير حق و عدالت خارج نشـده،  اي  هرسد در اين منظومه ذر به نظر مي

هرچه خسـرو قـدرت دارد، شـيرين عفـت و پـاك      . است قرار دادهخسرو، عفت شيرين را 
داري  مهين بانو شيرين را به عفت و خويشـتن  ،آشنايي شيرين و خسرو آغازدر . دامني دارد
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 ةاو را آويز ةهاي ارزند شيرين نيز توصيه. كابين به دام خسرو بيفتد كند كه مبادا بي توصيه مي
  . افشارد پاي مي، سازد و بر عفت و پارسايي خود تا پايان گوش مي

  زن آن به كش جوانمردي نباشد  دـردي نباشـدن مـپس مردان ش
  شق بازيـزناشويي به است از ع  تو خود داني كه وقت سرفرازي

  )190: همان(  
  

  وفاداري  -11
زماني كه خسرو در زندان «. شود اوج وفاداري خسرو و شيرين در پايان داستان ديده مي

د و جگرگاه او را شو دست وارد ميه ة شيرويه خنجر بدر كنار شيرين آرميده است و فرستاد
 ـ  احساس تشـنگي مـي   سختشود و  ت درد بيدار ميخسرو از شد. درد مي ا نـه تنهـا   كنـد ام

خود  ةرها كردن آه بر لب آمد ازبلكه در آن واپسين لحظات حيات  ،كند شيرين را بيدار نمي
سـعيدي  ( .»كند كه مبادا شيرين به ناز خفته، وحشت زده از خـواب برجهـد   نيز خودداري مي

  )24 :1379، رجانيس
  ي آبـربتـواهم شـدار و خـكنم بي  به دل گفتا كه شيرين را زخوش خواب

  ها نخفته كه هست اين مهربان شب  تهــنهف  رــاطـخ ا ـب ت ـگف  ر رهـدگ
  اد و زاريـريـگر از فـبد ديــنخس  واريـخ  اين بيداد و برمن  يند ـو بـچ
  دـاشـه بـوم من مرده و او خفتـش  دـباش  تهـاگفـسخن ن  كاين ان به ـهم
  دارـكه شيرين را نكرد از خواب بي  وفادار چنان داد آن   انـج  خيـتل ه ـب
  )344: 1387وحيد دستگردي، (  

نظيـر خـود را بـه نمـايش      چون و چرا و بـي  وفاداري بي ،شيرين نيز پس از مرگ خسرو
مـال و امـوالش را بـه فقـرا      .شـويد از حيات دسـت مـي  بدين گونه كه پس از او . گذارد مي
در را بـر خـود   . شـود  خسرو وارد مي ةخموداع با همسر، تنهاي تنها به د ةبه بهان. بخشد مي
همان گونه كه پهلوي خسرو دريده شده درست و بوسد  زخم جگرگاه خسرو را مي. بندد مي

  . درد بود، پهلوي خود را مي
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  شـاي زد بر تن خوي هيزـهمان جا ن  د آن زخم را ريشـبدان آيين كه دي
  وم از آوازش خبرداشتـچنان كان ق  تــرداشـد آواز بــلنـيروي بـه نـب

  تن از دوري و جان از داوري رست  كه جان با جان و تن با تن بپيوست
  )347: همان(  

  
  هاي ديگر تشخصي -ب
  خسرو و فرهاد -1

كه اگر براي عبـور او و   ،دخواه خسرو براي از ميان برداشتن رقيب خود فرهاد، از او مي
خسرو به ظن خود با . شيرين را به او خواهد داد ؛سپاهيانش راهي در كوه بيستون ايجاد كند

رياي  ا عشق پاك و بيام، گيرد كند و ره خويش مي فراموش ميشيرين را  ، فرهاداين پيشنهاد
  : ن بروددست به جنگ بيستوه كه براي رسيدن به معشوق تيشه بشود  فرهاد سبب مي

  يكي برج از حصارش پاره كردي  به هر خارش كه با آن خاره كردي
  يــكوهـد خلايق را شـكز آن آم  وهيـمي ز پاي افكند كـبه هر زخ

  گفت وه ميـتن با كــزحال خويش  تـسف وت ميــاس مژه ياقـبه الم
  اره پارهـردي كن و شو پـجوان م  كه اي كوه ار چه داري سنگ خاره

  )246: همان(  

كـه   ورزد تـا ايـن   كنـي مـداومت مـي    كن بر كـوه  ولي كوه ،شود خسرو از فرهاد غافل مي
رسانند كه چيزي به اتمام كار فرهاد نمانـده اسـت و مطـابق     جاسوسان خسرو به او خبر مي
گيرد فرهاد را بدون ارتكاب هيچ جرمي  خسرو تصميم مي. وعده بايد شيرين را به او بسپارد

  . كه به دروغ خبر مرگ شيرين را به فرهاد برساند ،كند كسي را مأمور مي. به قتل برساند
  زبان بگشاد و خود را تنگدل كرد  سوي فرهاد رفت آن سنگدل مرد

  گذاري يـت مـچرا عمري به غفل  اريـه كـل در چـكه اي نادان غاف
  )254: همان(  

  : ا آن مرد سنگدلام ،دگوي ل اين رنج را رسيدن به شيرين ميت تحمفرهاد در پاسخ علّ
  كه شيرين مرد و آگه نيست فرهاد  برآورد از سر حسرت يكي باد

  )254: همان(  
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   :بيند هاي خود را بر باد رفته مي رنج ةفرهاد با شنيدن اين سخن هم 
  ي در افتادـز طاق كوه چون كوه  چو افتاد اين سخن در گوش فرهاد

  ي دور باشي برجگر خوردكه گفت  ردـي چنان سـگر آهـرآورد از جـب
  زمين بر ياد او بوسيد و جان داد  هان دادـن در جـريـصلاي درد شي

  )254: همان(  

ا ام ،فرستد گناه به كام مرگ مي كن عاشق را بي كوه ،بدين سان خسرو با خدعه و نيرنگ
ه بـه  خسرو از مريم پسري به نام شيرويه داشت ك ـ. گيرد دامنش را مياين كار ناپسند  ةنتيج

خسـرو را زنـداني   . رسد به پادشاهي ميكه پس از آن . ورزيد عشق مي ،نامادري خود شيرين
 از ايـن رو . داند تا زماني كه خسرو  زنـده اسـت بـه شـيرين نخواهـد رسـيد       ا ميام ،كند مي

نيم شبي  مرد زنگي آن .كند سياهي زنگي را مأمور اين كار مي. گيرد پدر را بكشد تصميم مي
  :شود و ن ميوارد زندا

  مع را كشتـد و شـش دريـگر گاهـج  تـغ در مشـه آمد تيـبه بالين ش
  كه خون برجست ازو چون آتش از ميغ  چنان زد بر جگر گاهش سر تيغ

  )344: همان(  

  داستان مزد جـان كنـدن و كـوه كنـدن خـويش را       پهنةرسد، فرهاد در اگرچه به نظر مي
   را در نظـر   پسندد و براي فرهـاد مـزدي  هرگز چنين نميا روح حق طلب نظامي يابد، امنمي
هاي طاقت فرساي فرهاد اين است كـه  مزد رنج. ارزدل اين همه رنج ميگيرد كه به تحممي

بلكـه تـابع بشـريت، قهرمـان      ،مانـد متعلق به يك زمـان نمـي   تابع يك كشور و يك ملت و
، چينيـان،  انايرانيـان بلكـه ترك ـ   هنوز هـم نـه تنهـا   «. شودتراژدي و شهيد عشق شناخته مي

هاي خود تشناسي و هنر ملّييهنديان، اعراب و يونانيان نيز موفقيت فرهنگي و روحيه زيبا
هـاي داسـتاني    تترين شخصي ترين و محبوبيكي از معروف او .يابندرا در وجود فرهاد مي

ي از مـردم نـام   بسـيار . است كه همواره نمادي از عاشق پاك باخته و واقعـي خواهـد مانـد   
مـثلاً   -»كرد«مقبوليت او به حدي است كه امروزه نيز قبايلي از . نهندفرزندان خود فرهاد مي
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محلي از  يهايقبايل كرد، روايت ميانهنوز در . شمارند خود را از نسل فرهاد مي -له كلهرقبي
   )26 :1376،يوسفي(» .شودعشق فرهاد نقل مي

  
  شيرين و شيرويه  -2

خسـرو  . از كودكي با پدر سرناسـازگاري داشـت   ،قيصرة زند مريم و دخترزادشيرويه فر
 ـ ،فتار او اظهار ناخرسندي كرده بـود ز كردار و ربارها ا ـ   ام  ل    ا بـه هرگونـه وجـود او را تحم

اساس اين عشق نادرست، . وي از كودكي دل به عشق نامادري خود شيرين داده بود. كردمي
 ،خسرو با تمام شوكت و قدرت. تر استين از شيرويه مسنشير. ستجان گزاناخوشايند و 

شيرين نه تنها هـيچ گونـه تمـايلي بـه     . مند ايران را در اختيار داردتاج و تخت كشور قدرت
پدرش خسرو نيز با آن كه از او دل خوشي نـدارد، در  . بلكه از او متنفر است ،شيرويه ندارد

اين فرزند قدرناشناس . گويدسود او وداع ميگردد و تخت شاهي را به آتش خانه مستقر مي
قتل  ةافكند و براي تصاحب همسرش شيرين، نقشرا به زندان مي خود رحمي تمام پدربا بي

خـرد و از شـيرين   را بـه جـان مـي   » شپـدركُ «بـر چسـب نـاخوب    . كنـد او را طراحي مـي 
ي كه عشق يك كس. شيرويه از مردان نامطبوع و نامطلوب شيرين است. كندخواستگاري مي

پندارد و شريك زندگي را از مقوله اسـب و  هاي خويش كافي ميطرفه را براي تأمين هوس
  .شمارد خريدني يا غزالي گرفتنياستر مي
مستملكاتش گشـته   ةبا دريدن پهلوي پدر مالك هم ،ش ساسانيپدركُ ةهوس بار زادةشاه

 ـ  امد شمار غنايم مية به نام شيرين، كه او را از مقول زيبا يو از آن جمله زن  يا شـيرين كـه زن
سرسخت است و چنان غروري در اعماق وجودش نهفته است كه سرش به دنيـي و عقبـي   

و دل بـه فرمـان عقـل     كنـد ل خواري نمـي اش حتي يك لحظه تحمروح آزاده. آيدفرو نمي
ي و بـا  ا نه به هـر قيمت ـ زندگي در نظر او عزيز است و مغتنم، ام. سپاردمصلحت انديش نمي

ناپذير است كه در پاسخ پيغام شـيرويه بـا سـكوت     به حكم همين طبيعت تسليم. هر كيفيتي
كند و خود با چنان آرايـش و نشـاطي در تشـييع    ل و انتظار ميبه تحم ناگزيراو را  ،خويش
افكنـد، غافـل از   گمان ميد كه بسياري از كج انديشان را بدارخسرو پرويز قدم بر مي ة جناز

سـعيدي  ( .اش درس وفايي به دل دادگان روزگـار دهـد  خواهد با تصميم مردانهاو مي اين كه
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شـود و  مـي  خسـرو  ةوارد دخم. بخشداش را به نيازمندان ميدارايية هم )29 :1379، سيرجاني
 ـ  تا شيرويه واكنش ـ ،دردجگرگاه خود را مي د و بـراي هميشـه از   ي مناسـب از سـوي او بياب

  .هاي غيرانساني بازماندي و هوسرسيدن به تمنيات اهريمن
  
  نكيسا  و باربد -3

پـس  در آخرين بزمي كه خسرو و شـيرين   .هستندباربد و نكيسا نوازندگان دربار خسرو 
 ،انجاميـد  ديگر در آن حضور يافتند و ايـن حضـور بـه ازدواج آنـان      از روزها دوري از يك

خواهـد   ز كند و از نكيسا نيز ميزبان حال خسرو سرودي سابه خواهد كه  شاپور از باربد مي
شـود كـه    هنرمندي ايـن دو هنرمنـد سـبب مـي    . كه در پاسخ او شرح حال شيرين را بسرايد

هـاي پيشـين را بـه فراموشـي      هـا و شـكايت   گلايـه . خود شوند خسرو و شيرين از خود بي
شيرين . زندغرور شاهانه و متانت زنانه را به كناري بزنند و راز دل خود را برملا سا. بسپارند

كند  خسرو نيز از او دل جويي مي. كند پردازد و در برابر خسرو تعظيم مي به سرودخواني مي
در وصال خسرو و شـيرين   پس نقش باربد و نكيسا را. سازد و مقدمات ازدواج را فراهم مي

 ينظامي از دادن حق باربد و نكيسا غافل نيست و پاداش. توان ناديده گرفت به هيچ وجه نمي
هـا يكـي از    خسرو براي هر كدام از آن. گيرد براي اين دو يار غار خسرو در نظر مي  شايسته

  . كند نديمان پري روي شيرين را عقد مي
  سمن ترك از براي باربد خواست  د راستـسا يار شـيلا را نكيـهم

  )329: 1378وحيد دستگردي،(  
  
  شاپور  -4

هنر خويش را وسيله اي براي برآورده شدن . هنرمندي وفادار استو شاپور نديم خسرو 
مسير مداين . كند گزاري از هيچ كوششي دريغ نمي در خدمت. دهد آرزوهاي مخدوم قرار مي

مقـدمات آشـنايي و ازدواج خسـرو و    . تـازد  ارمنستان را بارها بدون هيچ چشم داشتي مي تا
بلكـه بـراي    ،خسـرو اي نـه تنهـا بـر   . سازد خاص فراهم مي يتيو با درا هشيرين را هنرمندان

برخي از مشكلات او نظيـر شـيرآوردن از   . سوز است دانا و دل يشيرين نيز نديم و هم نشين
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در برابر اين همه خدمت صادقانه، اگر از جانـب  . سازد مرتفع ميمحل گوسفندان به قصر را 
  . انصافي است نيابد، بي شايسته اي  خسرو و شيرين هديه

بـدون  . برسـد  درخور يدارد اين نديم آگاه و وفادار به پاداشداستان نيز دوست  ةخوانند
خواننده و شـاپور ارتبـاط برقـرار سـاخته؛      ميان ،داستان آغاز تا پايان ترديد نظامي نيز كه از 

 اي در نظـر دارد كـه جـاي    هم و نامعلوم بماند و براي او هديهبپسندد كه سرنوشت او م نمي
آري خسـرو  . نباشـد  -ايـران  ةملك ـ -و شـيرين  -پادشـاهي ايـران   -گاهش كمتر از خسـرو 

علاوه بر آن يكي از نديمان پري روي شيرين به نـام  . دهد پادشاهي ارمنستان را به شاپور مي
   .بخشدبدو مي همايون را نيز 

  طبرزد خورد و پاداش انگبين داد  ن دادـور گزيـاپـون را به شـهماي
  اپورـو به شـين بانـك مهـهمه مل  پس آن گه داد با تشريف و منشور

  )329: همان(  
  

  گيري نتيجه
گري ميان عاشـق و معشـوق در تمـام داسـتان     خسرو و شيرين چالش منظومة غنايي در
واقعي زيبـايي، جـلال و ثـروت    خسرو و شيرين هر دو به يك اندازه تجسم . گر استجلوه
هـر دو  . ن را دارداگر خسرو پرويز شهريار ايران است، شيرين هم تاج كوچك ارم ـ. هستند

هـر دو طالـب تفـريح و    . حاضرند در راه عشق مجازي، دست از قدرت و حكومت بردارند
مربي دانـايي   خسرو محرماني چون شاپور، باربد و نكيسا و حامي و. و سواري هستندشكار 

چون بزرگ اميد دارد؛ شيرين هم دختران هم سال محرمـي ماننـد همـايون، سـمن تـرك و      
خسرو در كام جويي اشتياقي شـتاب  . اي آگاه چون مهين بانو داردندهرپرو هميلا و حامي و

اگـر خسـرو رقيبـي عشـقي      .ورزد ، سرسختي ميهم در حفظ پاك دامنيآميز دارد و شيرين 
شود و كند، شيرين نيز در عشق با رقبايي چون مريم و شكر رو به رو ميچون فرهاد پيدا مي

   .گردند مي نجام هر دو بر رقباي خود فايقسرا
هـاي ديگـر داسـتان ماننـد خسـرو و فرهـاد،       تشخصي هاي رقابت آميز مياناين چالش

هـاي   تشخصـي . يابـد  شي درخور مـي هر كنشي واكن. نيز جريان دارد... شيرين و شيرويه و 
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بـه نظـر    .گيرند پرورند، مزد مي اي كه در سر ميانديشه كنند وميتلاشي كه  ةداستان به انداز
نمـايش   ه، از طريـق بيـان گفتـار و   نسته است با وسعت ديد و غناي تجربنظامي توارسد مي

  .م خود را به حق طلبي نشان دهدص داستان؛ اعتقاد تارفتار اشخا
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 .آيدين: اي در آثار نظامي گنجوي، تبريز ، زنان افسانه)1389( ثروتيان، بهروز .5

 .ركبير، چ دومامي: ، قهرمانان خسرو و شيرين، تهران)1376( رياحي، ليلا .6

 .علمي، چ هفتم: ، با كاروان حله، تهران)1372( زرين كوب، عبدالحسين .7

 .سخن، چ پنجم: ، پير گنجه در جست و جوي ناكجاآباد، تهران)1380( ----------------  .8

 .پيكان، چ ششم: ، سيماي دو زن، تهران)1379( اكبر سعيدي سيرجاني، علي .9

 .فردوس، چ دوم: هران، انواع ادبي، ت)1373( شميسا، سيروس .10

 .فردوس، چ چهاردهم: ، تاريخ ادبيات در ايران، تهران)1378... (صفا، ذبيح ا .11

اساطير، : ، تاريخ الرسل و الملوك، جلد دوم، ابوالقاسم پاينده، تهران)1362( طبري، محمدبن جرير .12
 .چ دوم

 .كتاب، چ دهمدنياي : ، ايران در زمان ساسانيان، رشيد ياسمي، تهران)1379( كريستين سن .13

 .قطره: اي، سعيد حميديان، تهران ي گنجه ، گنجينه)1376(وحيد دستگردي، حسن  .14

 .نگين، چ سوم: تهران ، كليات نظامي گنجوي،)1378(  ---------------  .15

 .روزگار: قراري است، تهران ، بناي عاشقي بر بي)1378( يوسفي، حسين علي .16

  .علمي و فرهنگي، چ پنجم: ن، قابوس نامه، تهرا)1368(يوسفي، غلام حسين  .17
 .خوارزمي، چ دوم: ، گلستان سعدي، تهران)1369(  ------------- .18

 .علمي، چ هفتم: ، چشمة روشن، تهران)1376(  ------------- .19

  


